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 زیر نظر تیم شکاف لب و کام اصفهان

 نویسندگان و تصویرگران

روشا نورهاشمی - آلا درخشنده  
 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مادرش پدر و با که تامی به اسمممم روزی روزگاری خرس کوچولویی بود 

  اهرم جراحیک کامش باز بود و  مد لب وآبدنیا تامی زندگی میکرد. وقتی 

ی ها کسمموقتتا بتواند غذا بخورد و حرف بزند. ولی بعضممی  را جراحی کرد او

 بود .ناراحت خیلی او  . به همین دلیلمی شدتامی ن هایحرفمتوجه 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به او گفت: مادرش  جای»یک روز  به  تا  مبروی یدوسمممت داری 

ه چپرسمممید: کجا؟ با کنجکاوی  تامی«؟مصمممدایت را آزمایش کنی

  یا دسممتهاهجآنبه کلینیک شممکاف کام . »مادرش  گفت:« وری؟ط

بط می ضبا میکروفون صدایت  وکه به کامپیوتر وصل شده  هست

 .«می ترسمدوست دارم ولی کمی »گفت: تامی. «شود

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

   .سمم م لیا»گفت:ه او ب ورا دید  تامی دوسممتش لیافردای آن روز 

بازی کنیم؟آی می با هم  یا گفت:. « ی  من ام چی اممممم اممم »ل

 .دور شدو از آنجا  «چی میهیتو م منمی فه

 

 



فت:  تامی ناراحتی گ با  فت و  مادرش ر مان »پیش  ما

ست دارم  شود. من دو هیچکس حرفهایم را متوجه نمی 

را به لطفا م«. کنم با دوسممتانم حرف بزنم و بازیبیشممتر 

فت: مادرش گ جا ببر.  یار خوفر فردا »آن به با هم بسممم

 .«رویمکلینیک می 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ناراحت شد و فکر کرد چرا بچه ها حرفهایم لو خرس کوچو

لطفا من را :»رفت و گفت مادرش را متوجه نمی شوند. پیش 

من  ا متوجه نمی شود.کلینیک ببر.هیچکس حرف مربه 

 «نم.ک دوست دارم بیشتر در گفتهو ها و بازی ها شرکت

فردا تو را به آنجا می برم.ر باشه»مادرش گفت:  

ا در آنج رفتند.شمممکاف کام  کلینیکو مادرش به  تامیروز بعد 

  اسممت. میلِراسممم من خانم  سمم م.»و گفت:ی جلو آمد خانم مهربان

یک آزمایش جالب  شمممما ازبا این دسمممتهاه من اینجا هسمممتم تا 

 .«داردشکلی مم که صدایت چه متا بفهر بهیرم



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 را روشن کرد دستهاهاشت و گذ تامی را روی سرهدفون  میلِرخانم 

را که میهویم بعد از من تکرار کن  و جمله هایی کلمات لطفا و گفت:

ه کوقتی  .تکرار کرد میلِرها را یکی یکی بعد از خانم آنهم  تامی.

شد ص  فکرش را تامی  کار تمام  به مادرش گفت چقدر راحت بود! ا

 !نمیکردم



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یک تشمممکر کرد و به او تامی  از میلِرخانم  ربعد از تمام شمممدن کار

آخ جون ! من عاشمم  »گفت:با خوشمملالی تامی  آبنبات عسمملی داد.

 تخانه برگشبه همراه مادرش تامی کمی بعد «آبنبات عسلی هستم.

با گفتاردرمانهر کلینیک درباره  شو قرار شمممد چند روز بعد مادر

 تامی مشورت کند.  نلوه صلبت کردن 

 



 

 

 درباره نویسندگان:

این کتاف اولین  هسممتند. 1931آلا درخشممنده و روشمما نورهاشمممی متولد سمما  

 تجربه نویسندگی آنهاست. 

 

 

 

 

 


